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   57 – 37شماره صفحات: ) 1400 پاييز و زمستان( 9، پياپي 2، شماره 6 سال
  

	كنايي در گويش بهديني محلتي يزد ساخت
  

  2 ماهرخ شجاعي، * 1 محمد دبيرمقدم
  

  شناسي دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايراناستاد زبان. 1
  شناسي دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايرانزباندانشجوي دكتراي . 2

  چكيده    
  مقاله: ةتاريخچ
  1400 ماهمرداد 1دريافت: 
  1400 ماهشهريور 21 پذيرش:

ه ب يزد، يمحلت ينيبهد يشدر گو نمايينظام حالت ةپژوهش حاضر با هدف مطالع
پژوهش  يها. دادهپردازدمي يرانا يمركز هاييشاز گو ماندهيباق يشگو ينا يبررس

آوري شده و يافته جمعساختيمهن ةبا استفاده از مصاحبو  يدانيم ةمطالع ةبا شيو
متن  يسازياده. با پاندشدهاستخراج  يانسخنگو يعيجملات در بافت طب

و  شد يآورواژه جمع 8650رابر ب يايكرهساله، پ 70تا  21 سخنگويان يهامصاحبه
. نداشده يبررس نمايياز حيث نظام حالت جملات مستخرج .گرفت قراريابي مورد ارز

بودن و لازم و متعدي مختلف افعال يهاروش، انواع جملات برحسب زمان يندر ا
نمايش ارتباط نحوي بين فعل و  چگونگي اند. همچنينشده بنديطبقه هاآن

 ةدهندحاصل از پژوهش، نشان ياهيافته .شده استهاي اسمي جمله مطالعه گروه
گرچه در جملات داراي زمان دستوري حال، او  باشندمينمايي ارگتيو دوگانه حالت

صورت  مطابقة فعليسيلة پسوندهاي و ارجاع متقابل گروه اسمي فاعل و فعل به
ساده، استمراري، مستمر و  مطلق در افعال متعدي گذشتة-كنايي گيرد، حالتمي

اضي فعل و در دو صورت م ةو به شكل ستاك گذشت مطابقة فعلينقلي بدون پسوند 
نمايش شخص و  شوند.ظاهر مي دور و التزامي به شكل صفت مفعولي فعل اصلي

زون بر افگيرد. فاعلي صورت مي گرمشخصبست وسيلة پيش شمار فعل كنايي به
صيغگان مفرد افعال متعدي گذشتة ساده از سويي و افعال  ميان بهديني گويش اين،

متعدي گذشتة استمراري، مستمر، نقلي، بعيد و التزامي از ديگر سو تمايز قائل 
روه تعدي يك گم ةكه براي سه صيغة مفرد افعال گذشتة ساد صورتشود. به اين مي

و براي صيغگان مفرد افعال گذشتة متعدي  داردفاعل  گرمشخصبست فعلي پيش
برد. در حالي كه براي صيغگان جمع ها بهره ميبستديگر از گروهي متفاوتي از پيش

هاي گذشتة ساده يا استمراي، نقلي و غيره كدام از ساختافعال متعدي در هيچ
  تفاوتي قائل نيست.

    

  هاي كليدي:واژه
ساخت كنايي 

  (ارگتيو)
گويش بهديني 

  محلتي يزد
هاي فلات زبان

  مركزي ايران
  نظام مطابقه

  

    
  mdabirmoghddam@gmail.com : مسئول ةنويسند آدرس ايميل* 
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  دمهقم. 1
هاي رايج در منطقة مركزي شود، يكي از زبانچه زبان بهدينان خوانده ميزبان دري يا آن

هايي از اصفهان و يزد و كرمان است. زبان دري اين منطقه كه در بين در بخشرايج و ايران 
هاي مركزي ايران است كه خود داراي اي از گروه زبانگونه ،جمعيت زرتشتيان رواج دارد

هاي متفاوتي چون گويش بهديني كرمان و گويش بهديني يزد است. گويش اخير كه در گويش
 د،باشميهاي گروه مركزي ايران هاي اصيل و كهن زبانج است از نمونهمناطق مختلف شهر يزد راي

فاقد صورت نوشتاري و تنها داراي صورت گفتاري است و با داشتن تعداد گويشوران بسيار اندك، 
هايي است كه در اطلس هاي آينده از جمله زباناشتن صورت مكتوب و عدم انتقال آن به نسلند

معرفي شده است. از  2»قطعا در معرض خطر«در گروه زبان  1ونسكوهاي در معرض خطر يزبان
اين رو معرفي، ثبت و پژوهش چنين گويشي كه از سويي در خطر انقراض و نابودي است و از 

هاي دستوري مختص به اي از واژگان، عبارات و ساختديگر سو به جهت قدمت تاريخي گنجينه
  د. ياباست، اهميت بيشتري ميبرخوردار خود 

نمايش روابط نحوي ميان عناصر مختلفي مانند فاعل، مفعول، فعل و غيره در جمله، يكي 
هاي مختلف از امكانات گوناگوني گر ساخت دستوري هر زبان است و زبانهاي نماياناز مؤلفه

برند. مطابقه عبارت است از نظام نمايش رابطه بين يك گروه اسمي جهت بيان اين روابط بهره مي
ترين اي در سطح بند كه از رايجاضافهو هستة خود، نمايش ارتباط گروه اسمي با فعل يا گروه حرف

كه با  اين شيوهاست.  4مطلق-كناييو  3مفعولي-فاعليفاده از الگوي مطابقة هاي آن استشيوه
هاي هاي بارز گروه زبانشود؛ از ويژگينيز شناخته مي 5مطلق يا ارگتيو-هايي چون نظام كنايينام

ها چنين نظامي از دست هاي اين گروه از زبانشاخه از با اين حال امروزه در بسياري است.ايراني 
رفته يا تا حدودي در حال از بين رفتن است و نظام فاعلي/ مفعولي به شكل رايج و پركاربرد 

هاي كردي هاي ايراني از جمله زبانهاي زبانجاري تبديل شده است. در عين حال برخي از شاخه

                                                           
1 UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger 
2 definitely endangered 
3 nominative-accusative 
4 ergative-absolutive  
5 ergative 
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ان دري يا بهديني نيز به آن تعلق دارد، هنوز چنين نظامي هاي ايراني ميانه كه زبو گروهي از زبان
اي از نمايش ارتباط ميان گروه اسمي و فعل . نظام كنايي/ غيرفاعلي به شيوهاندكردهرا حفظ 
هاي اسمي موضوع فعل در بندهاي متعدي، برخلاف شيوة فاعلي/ شود كه طي آن گروهاطلاق مي

كه بين گروه اسمي مطابقه به جاي آن . همچنين،رندگيمفعولي، رفتاري متفاوت در پيش مي
 پذيرد. چنين الگويي درفاعل و فعل نمايش داده شود، بين فعل با گروه اسمي مفعول صورت مي

و نيز زمان دستوري گذشته يا  بودن فعلهاي مختلف بر اساس حساسيت به لازم يا متعديزبان
هاي گوناگوني از نظام مطابقه به وجود س شكلكند و بر اين اسابودن فعل نمود پيدا ميحال
  د. نآيمي

هاي به جا مانده از چنين نظامي با نظر به اهميت ثبت و شناسايي نمونه پيش روپژوهش 
الگوي غالب نمايش ارتباط فعل و موضوعات آن در  ها است كهنبال پاسخ به اين پرسشبه د

ي مختلف نمايش شدن الگوهاساز در فعال، كدام عوامل زمينهگويش بهديني محلتي يزد چيست
و گويش بهديني محلتي يزد از چه ابزارهايي براي نمايش ارتباط فعل و  مطابقه مؤثر هستند

  برد؟ موضوعات آن بهره مي
  

 . پيشينة پژوهش2

. است گرفته مرتبط با موضوع پژوهشاز مطالعات صورت اين بخش مروري بر دو  گروه
مطالعات متمركز بر معرفي، شناسايي  شده در حوزةمطالعات انجامو مرور بررسي به نخست  بخش

هاي ترين پژوهشمهمنيز پردازد. بخش دوم مي گويش بهدينيمختلف  هايو تحليل شاخه
  گيرد.در موضوع ساخت كنايي را در بر ميشده انجام

  
	پيشينة مطالعات مربوط به گويش بهديني .2-1

بهديني محلتي يزد داراي قدمت تاريخي طولاني بوده و از ديرباز در كه گويش رغم آنعلي
مستقل  هايهاي مختلف مناطق مركزي ايران رواج داشته است، تاكنون پژوهشيزد و بخش

ترين مطالعات صورت گرفته پيرامون گويش . از جمله مهماندانجام شدهبر اين گويش محدودي 
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گرچه مستقيماً بر روي گونة محلتي متمركز اره كرد كه اشا )1354توان به ثمره (بهديني، مي
 ولينا براي را زرتشتي دريِ آباديِزين گويش صرفي و نحوي هايمشخصه از تحليلي شده است،

 برخي حتي و مصدري نشانة حال، و گذشته ستاك فعل، ساختمان داده و با بررسي ارائه بار
به  در پژوهش خود )1377است. همچنين فيروزبخش ( كرده توصيف نيز را واجي هايدگرگوني

هاي جامع و ارزشمند از ديگر پژوهش .است پرداخته يزد شهر زرتشتيان تحليل نحوي زبان
 )1374(است بايد به پژوهش مزداپور شده  انجام زرتشتي دري گويش و زبان ديگري كه دربارة
 مختلف هايجنبه مورد در صفحه 100 بر بالغ جامع، ايمقدمه آن شامل جلد اشاره كرد كه هر

 توصيف و بررسي به مطالعه خود، درنيز  )1379درويش ( پولادي. است زرتشتي دري زبان
شناسي، مطالعه هاي زبانپرداخته است. در كنار پژوهش بهدينان گويش گفتاري گونة روساختي

 واژه هزار چندين ثبتآوري و جمع به است كه ياز جمله ديگر آثار )1345( سروش سروشيان
  . است پرداخته و كرمان يزد شهرهاي زرتشتيان زبان از
  
	پيشينة مطالعات مربوط به ساخت كنايي .2-2

هاي رفتاري متفاوتي كه از هاي دنيا و ويژگيتر در زبانساخت كنايي به جهت بسامد كم
 ) در مطالعة2017( 1دهد، مورد توجه مطالعات گوناگوني قرار گرفته است. هيگخود بروز مي

كه هر سه به گروه غربي  پردازدميخود  به ساخت كنايي در سه زبان كردي، بلوچي و تالشي 
هاي ايراني و به ) نيز به ساخت كنايي در گروه زبان2016كامري (هاي ايراني تعلق دارند. زبان

مجدد افعال مجهول به  از نظرية تعبير هاي زباني حاصل از اين گروهدادهپردازد كه اين بحث مي
   كند.عنوان ريشة ساخت ارگتيو حمايت نمي

 پژوهشگران مختلفي قرار گرفته است.هاي فارسي نيز ساخت كنايي مورد توجه در پژوهش
هاي هاي كنايي را در گويش هورامي، كه از شاخه) ساخت1390كريمي دوستان و نقشبندي (

هايي از ساخت كنايي در ) به مطالعة نمونه1390. چنگيزي (كنندميزبان كردي است، بررسي 
ارائه » مينوي خرد«و شواهدي از اين ساخت را از  پردازدميمتون به جا مانده از فارسي ميانه 

                                                           
1 G. Haig  
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و با  كندمي) ساخت كنايي را بر پاية شواهدي از زبان كردي مطالعه 1391. كريمي (كندمي
اصل تطابق گروه اسمي فاعل با هستة گيري حالت كنايي را حتحليل نحوي اين ساخت، شكل

در پژوهشي ديگر با تبيين دو شيوه ) 1392كريمي (داند. مي گرمشخصگروه الحاقي در جايگاه 
اين دو  »وند«يا به كار بردن  مطابقة فعلينمايي كنايي به وسيلة استفاده از پسوندهاي حالت

هاي مورد توجه مطالعات و شاخه . زبان كرديكندميروش را در توزيع تكميلي يكديگر معرفي 
) با مطالعة نظام ارگتيو در 1395گليان (و عليزاده و تقوي هستندمختلف در حوزة نظام كنايي 

ه را مطلق به ارگتيو دوگان-نمايي زبان كرمانجي از ارگتيوهاي مختلف، سير تحول نظام حالتزبان
  . كنندميبررسي 

هاي ايراني نيز مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان هاي زباننظام كنايي در ساير شاخه
نمايي در گويش تاتي خلخال نشان نظام حالتبا مطالعه ) 1393فر (نمونه، جهاندوست و ايزدي

 نمايي وحالت ةكه اين گويش نيز ويژگي كنايي خود را حفظ كرده و از دو شيو دهندمي
. سدهي و كندميها جهت نمايش رابطة نحوي فعل و عناصر آن استفاده وابسته كردننشاندار
اي دو گويش ولاتي و كليميان اصفهان، ساختمان افعال ) با مطالعة مقايسه1394دوست (رقيب

محور در اين اين دو گويش را در زمان ماضي بررسي و شواهدي دال بر وجود نظام كنايي زمان
به تحليل نحوي  ايمطالعه) در 1398. در نهايت، شفايي و دبيرمقدم (دكننميدو گويش ارائه 

نظام  و پردازندميگرا ارچوب نظرية كيمنههاي تاتي، وفسي و تالشي در چبانساخت كنايي در ز
  . كنندميدهي ساختاري تفسير كنايي دوگانه اين سه زبان را بر اساس ديدگاه حالت

  
  مباني نظري پژوهش. 3

وي بين فعل و موضوعات آن، از جمله موضوعات مهم در مطالعة نظام نحوي هر ارتباط نح
. گيرندهاي مختلف براي نمايش چنين مفهومي از ابزارهاي مختلفي بهره ميزباني است. زبان

هاي اسمي است. حالت گروهنمايي استفاده از الگوي حالت هاي متداول در اين راهكي از روشي
). 1994 ،1شود (ديكسونهاي اسمي كانوني در جمله اطلاق ميموجود بين فعل و گروه به رابطة

                                                           
1 R. M. Dixon 
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در جمله، بر اساس نقش دستوري و ارتباطي كه با فعل دارد،  موجوددر اين شيوه هر گروه اسمي 
هاي رايج گروه اسمي حالت )2009( 1گر حالت آن است. ويندفورناپذيرد كه نماياي را ميوابسته
، 4واسطه ، مفعول به3، مفعول مستقيم2هاي هندواروپايي را شامل هشت نوع حالت فاعليدر زبان

 ،داند (ويندفورمي 9، و ندايي8، اضافي يا ملكي7، مفعول ابزاري6، مفعول دري يا مكاني5مفعول ازي
صرف و در  ،گر حالت موردنظر استكه نمايش» وند«ها اسم با پذيرفتن يك ). در اين زبان2009

توان در فارسي معاصر ردپاي شود. جهت آشنايي و تقريب به ذهن مخاطبان ميمله ظاهر ميج
به انتهاي اسم جستجو كرد. به عنوان مثال » ـا«نمايي را در اضافه شدن وند ندايي چنين حالت

 )، كلمة نازنين با1390(گزيده غزليات شهريار، » ايمنازنينا! ما به ناز تو جواني داده«در مصرع 
مناداي جمله واقع  اين وند و يا در اصطلاحشود ميداراي حالت ندايي » ـا«گرفتن وند مناداساز 

دست به ادغام تكواژهاي  هاي ايراني در مسير تغييربا اين حال، در طول زمان گروه زبانشود. مي
مين . بر هدهدميو به مرور اين ويژگي را كم و بيش از دست  زندمينماي گروه اسمي حالت

هاي اسمي با فعل دو شيوة ارجاع متقابل گروه حوي عناصر جملهاساس، جهت مطالعة ارتباط ن
  هاي اسمي در جمله بايد مورد توجه قرار گيرد. كه مطابقه نام دارد و نيز الگوي جايگاه ظهور گروه

هاي وهنمايي گراستفاده از سازوكار تعيين جايگاه گروه اسمي درون بند، در كنار شيوة حالت
كه طي آن است هاي رايج براي نمايش ارتباط نحوي فعل و عناصر جمله اسمي از ديگر شيوه

نشان جايگاهي مشخص و بي كنندميهاي فعل ايفا هاي اسمي بر حسب نقشي كه در موضوعگروه
ار يكي ها در كنين الگويي كه عموماً تنها شيوة رايج يك زبان نيست، در بسياري از زبان. چندارند

 عنوان نمونه اولين گروه اسمي به اين الگو براساس شود.مينمايي استفاده هاي حالتديگر از روش

                                                           
1 G. Windfuhr 
2 nominative 
3 objective 
4 dative 
5 ablative  
6 locative  
7 instrumental 
8 genitive 
9 vocative  
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عل له پيش يا پس از فو گروه اسمي مفعول مستقيم بلافاص يابدميشده به فاعل اختصاص ظاهر
  گيرد.ها نيز قرار ميشناختي زبانشود و مبناي تعيين ردهاقع ميو

گويد مي ) 1994( طور كه ديكسونهاي آن يا آنكاربرد شيوة مطابقه بين فعل و موضوع
هاي روش مرسوم ديگري است كه زبان ١هاي ارجاع متقابل ضميرياستفاده از سازوكار نشانه

). 224: 1994برند (ديكسون، هاي اسمي به كار ميوهمختلف جهت بيان ارتباط نحوي فعل و گر
رفتار متفاوت عناصر بنيادين بندهاي لازم و متعدي به  مبنايهاي زندة دنيا بر بر اين اساس زبان

شوند. به عبارت ديگر، وجود مي تقسيم مطلق-مفعولي و كنايي-هاي فاعليدو دستة عمدة زبان
ول بند متعدي از سويي و فاعل بند متعدي از ديگر سو موجب تمايز در رفتار فاعل بند لازم و مفع

شود، مفعولي ناميده مي-. در الگوي اول كه نظام فاعليشودميها گيري دو ردة كلان در زبانشكل
و عناصر مطابقه از  دارندگروه اسمي فاعل در هر دو گروه بندهاي لازم و متعدي رفتار يكسان 

هاي گروه گر شخص، شمار و جنس فعل با توجه به ويژگينمايان مطابقة فعليجمله پسوندهاي 
دهد يا از د. در حالي كه فعل با گروه اسمي مفعول مطابقه نشان نمينشواسمي فاعل ظاهر مي

در زير مطابقه  )1(برد. به عنوان مثال، در جملة الگوي متفاوتي جهت نمايش مطابقه بهره مي
وسيلة افزودن شناسة فاعلي اول شخص مفرد م به» آمدن«و فعل » من«بين گروه اسمي فاعل 

»m «.به انتهاي فعل مشخص شده است  
 1. Man Amad.am 

  
نيز رابطة نحوي بين فعل و موضوعات آن به كمك شناسة فاعلي اول شخص  )2(در جملة 

	.كندبه انتهاي فعل مشخص شده است و گروه اسمي مفعول نقشي در مطابقه ايفا نمي» m«مفرد 
 2. Man  ketab   ra  khand.am 

   

مفعولي مطابقه بين فعل و گروه اسمي فاعل -بنابراين، به طور كلي در نظام مطابقة فاعلي
گيرد، چه گروه اسمي مورد نظر در نقش فاعل فعل لازم و چه در نقش فاعل فعل صورت مي

                                                           
1 Pronominal cross-referencing markers  
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بسيار پربسامد است، در نشان و شناسي بياي كه به لحاظ رده. چنين شيوهظاهر شود متعدي
  مشاهده است. هاي زيادي از جمله فارسي امروز و انگليسي قابلزبان

نظام  ،1هايي چون نظام كناييدر مقابل، در شيوة ديگري از نمايش ارتباط نحوي كه با نام
 بين فعل و فاعل تابع شرايط خاصي شود، مطابقةرگتيو نيز شناسايي ميمطلق و نظام ا-كنايي

و در مقابل، فاعل  استهاي لازم و مفعول مشابه نمايي بين فاعل فعلر اين شيوه حالتاست. د
). 1398دهد (شفايي و دبيرمقدم، نمايي متفاوتي را از خود نشان ميهاي متعدي حالتفعل
) 1395از زبان كردي كرمانجي (عليزاده و تقوي گليان،  )6(تا  )3(هاي عنوان مثال، در جملهبه

مشاهده است به نحوي  تار گروه اسمي فاعل و مفعول در بندهاي لازم و متعدي قابلتفاوت رف
و فعل جمله در شخص  است» آمد«در جايگاه فاعل فعل لازم  )3(در جملة » مرد«كه گروه اسمي 

در  )4(نيز در جملة » هاآن«طور كه گروه اسمي و شمار با گروه اسمي فاعل مطابقت دارد. همان
و مطابقة فعل از لحاظ شخص و شمار با اين گروه اسمي  داردقرار » آمدند«فعل لازم  جايگاه فاعل

  . شودميبرقرار 
 3. merǝk                       hāt-∅ 
							S.3SG2-man-NOM3 PST4-come.3SG 

»آمد. مرد«   
4. ʔawnā   hāt.ǝn 

S.3PL5-they-NOM PST-come.3PL 

	 	 »آمدند. هاآن« 	

شود كه اگرچه فاعل دستوري جمله مشخص مي )5(همه با كمي دقت در جملة  با اين
سوم «به همراه پسوند مطابقة » برد«است، فعل متعدي » مرد«گروه اسمي سوم شخص مفرد 

و مطابقة شخص و شمار را به جاي گروه اسمي فاعل با گروه اسمي  شودميظاهر » شخص جمع
  گاه مفعول بند قرار دارد.كه در جاي گذاردميبه نمايش » هاآن«

                                                           
1 ergative 
2SG =singular  
3NOM= nominative case 
4 PTS=past tense 
5 PL=plural 
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 5. merǝk.e  ʔawnā  giyānd.ǝn 
S1-3SG-man-ERG2 O3-them.3PL PST-take.3PL 

	 	 ».برد را هاآن مرد« 	

است، فعل متعدي » هاآن«اگرچه فاعل بند، گروه اسمي سوم شخص جمع  )6(در جملة 
كه مفعول بند است، مطابقه » مرد«در شخص و شمار نه با فاعل، بلكه با گروه اسمي » بردند«

  دهد.نشان مي
 6. Wān  Merǝk  giyānd. ∅ 

S.3PL-they-ERG O-man.3SG PST-take.3SG 

	 	 »ها مرد را بردند.آن« 	

چهارم و تنها يك باشدميهاي دنيا تر در زباناي از نمايش حالت الگويي كميابچنين شيوه
). نكتة جالب توجه 1994برند (ديكسون، هاي زندة دنيا در حال حاضر از نظام كنايي بهره ميزبان
 مطلق-و به دو گروه عمدة كنايي نيستدست و يكپارچه كه الگوي نظام كنايي خود الگوي يكآن

مطلق چنانچه گفته شد، رفتار فاعل بند متعدي -شود. در الگوي كناييتقسيم مي 4دوگانه-و كنايي
شود دوگانه به حالتي گفته مي-تفاوت است. الگوي كناييمبا فاعل بند لازم و مفعول بند متعدي 

مختلفي  شرايطو ظهور آن تابع  شودنميكه طي آن حالت كنايي در همة بندهاي متعدي ظاهر 
. ماهيت معنايي گروه 3. ماهيت معنايي فعل، 2. زمان دستوري و نمود فعل، 1 است، از جمله

(شفايي و دبيرمقدم، است وضعيت دستوري جمله از اين جهت كه بند اصلي يا پيرو  .4اسمي و 
 و بردميمفعولي و كنايي همزمان بهره -تعريف، زبان از دو حالت فاعلي بر مبناي اين). 1398

مفعولي است، تحت شرايط خاصي از جمله زمان -كه الگوي غالب نظام حالت شيوة فاعليهمزمان 
شود و به عبارتي الگوي كنايي در زمان بودن فعل و غيره، نظام كنايي فعال ميگذشته، متعدي

شود (شفايي و حال و نمود كامل غايب است و تنها در زمان گذشته و نمود ناقص مشاهده مي
هاي در زبان )1976، 6(به نقل از كامري 5. با اين حال، بنابر نظر كليمف)1398دبيرمقدم، 

                                                           
1 S=subject 
2ERG= ergative 
3 O=object 
4 Split-ergative  
5 G. A. Klimov 
6 B. Comrie  
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و تحت شرايط زمان گذشته و نمود كامل ديده  استهندوايراني، ساخت كنايي به صورت دوگانه 
شود. به عبارت ديگر، در بندهايي كه فعل اصلي آن از ستاك حال تشكيل شده باشد، نظام مي

و الگوي كنايي تنها در آن دسته از بندها  پذيردميمفعولي صورت -مطابقه بر اساس الگوي فاعلي
يل شده باشد. همچنين دو الگوي كلي شود كه فعل اصلي جمله از ستاك گذشته تشكظاهر مي

هاي واژه بست«با استفاده از دو گروه » ارجاع متقابل«در نمايش نظام كنايي استفاده از شيوه 
اع متقابل و ظهور فعل در ) و يا عدم وجود ارج1994(ديكسون، » پسوندها«و » مطابقه با فاعل

   به نحوي كه:  وجود دارندنشان سوم شخص مفرد حالت بي
نمايي كنايي يا غيرفاعلي است، در حالي كه اي كه در آن فاعل بند متعدي داراي حالتشيوه .1

فاعل فعل لازم و مفعول بند متعدي داراي حالت فاعلي هستند. يعني مفعول بند متعدي نيز مانند 
ع دهد و به عبارتي در ارجانشان ميبا فعل فاعل بند لازم مطابقة كامل در شخص و شمار و جنس 

كه از زبان كردي  )5(شود. همانند جملة هاي فاعلي نمايش داده ميمتقابل است كه به وسيلة شناسه
كرمانجي نقل شده و در آن رابطة مطابقة متقابل بين فعل جمله و گروه اسمي مفعول بند متعدي به 

  ظاهرشده بر روي فعل به نمايش گذاشته شده است.  مطابقة فعليكمك پسوند 
نشان وم روشي است كه طي آن فاعل بند متعدي داراي شكل مستقيم و بيشيوة د .2

بست غيرفاعلي به گروه اسمي نمايش داده شدن يك واژهنمايي آن به وسيلة اضافهاست و حالت
وم فرض سو عموماً با حالت پيش نداردشود. بر اين اساس، فعل با گروه اسمي مفعول مطابقه مي

توان از از زبان كردي سوراني را مي )7(). جملة 1392شود (كريمي، شخص مفرد ظاهر مي
در » هابچه«نمايي دانست كه در آن گروه اسمي سوم شخص جمع هاي چنين شيوة حالتنمونه

دوم شخص مفرد  و اگرچه گروه اسمي شودمينشان ظاهر جايگاه فاعل بند متعدي به صورت بي
با گروه اسمي فاعل و نه در شخص » ديدن«در جايگاه مفعول جمله قرار دارد، فعل متعدي » تو«

دهد، بلكه به صورت سوم شخص مفرد ظاهر و شمار با گروه اسمي مفعول مطابقه نشان مي
  شود. مي

7. Kurekan  to=ya  di. ∅ 

S-children.3PL O-you.CL.2SG PST-see.3SG	
»ها تو را ديدند.بچه«   	
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  روش پژوهش. 3-1
 يكه ابتدا ساختار كل يبه نحو اندشده يگردآور يدانيم ةمطالعهاي پژوهش با شيوة داده

هاي مختلف گذشته، هاي مختلف حال، جملات زمانجملات زماناز جمله جملات مورد نظر 
متشكل از بندهاي پايه  و نيز جملات مستقل و جملات هاي لازم و متعدي مختلفجملات با فعل

 هاييشگو ينةگنج يبرا هايشگو يگردآور يراهنما«مورد نظر جهت مصاحبه بر اساس  و پيرو
 يانجملات سخنگوسپس  .) در نظر گرفته شد1399 ي،(فرهنگستان زبان و ادب فارس »يرانيا
. دندشخود استخراج  يعيدر بافت طب يافتهساخت يمهن ةمصاحب يوةبا استفاده از ش يشگو ينا

حاصل از شش ساعت مصاحبه با  ةشدجملات ثبتها، متن تمام مصاحبه يسازيادهسپس با پ
الگوي نمايش فعل و و از منظر  يآورواژه جمع 8650شامل  يايكرهساله، پ 70تا  21 يشورانگو

فعل مختلف  يهاانواع جملات برحسب زمان يفاستخراج و توص شد.  يبررس عناصر نحوي آن
  گام بعدي اين پژوهش است.  نمايينظام حالتو  يبنددسته

  
  هاتحليل داده .4

ن استفادة همزمان از دو ه از گويش بهديني محلتي يزد، مبيشدآوريهاي جمعتحليل داده
 ومطلق در اين گويش -مفعولي و كنايي-نمايي عناصر نحوي فعل به روش فاعليشيوة حالت

نمايي است. طبق تعريف، نظام كنايي دوگانه به حالتي از حالتشاهدي بر وجود نظام كنايي دوگانه 
-نمايي كناييو حالت كندميمفعولي استفاده -شود كه طي آن زبان از شيوة فاعلياطلاق مي

ويژگي معنايي تعدي در فعل،  نمود كامل،-هايي از جمله زمانشدن زمينهمطلق با فراهم
  .شودميشده ظاهر ا تركيبي از شرايط ذكرگرفتن فعل در جايگاه فعل اصلي بند پايه و يقرار
	

  ساخت فاعلي مفعولي در گويش بهديني محلتي .4-1
دهندة آن است كه در تمام آوري شده از گويش بهديني محلتي يزد نشانهاي جمعداده

-ينمايي فاعلنظام حالتاين گويش شيوة مورد استفاده هاي زمان حال افعال لازم و متعدي، صيغه
در اين حالت مطابقه بين فعل جمله و گروه اسمي فاعل بندهاي لازم و متعدي به  ت.مفعولي اس

 ي، به انتهاگيرندميپس از فعل قرار  يگاهدر جاپذيرد كه ي صورت ميفاعل هايشناسهوسيلة 



 محمد دبيرمقدم                                                              ساخت كنايي در گويش بهديني محلتي يزد   48

 57 – 37شماره صفحات: ) 1400 / پاييز وزمستان9، پياپي 2، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

 ةدهندنشان )1(. جدول هستندشخص و شمار آن  يانگرو نما شوندميها متصل ستاك انواع فعل
   .است يزد يمحلت ينيبهد يشحالت در گو ينا يانگرنما يفاعل يهاشناسه

  

  هاي فاعليشناسه )1( جدول
  نوع  نوع فعل  شمار  اول شخص  دوم شخص  سوم شخص

a  ie  مفرد  
  هاهمة انواع فعل

  شناسة فاعلي

entm  جمع    

  
چند نمونه از جملات با افعال لازم و متعدي در زمان حال جهت آشنايي بيشتر ارائه  ادامهدر 
  . شوندمي

 8. i         vaçegun          e terafe bar davaden. 
These         S-children.3PL         pre-to door   PRS1-run.3PL	
	 	 »ها سمت در دويدند.اين بچه« 	

9. iye   šoen. 
					S-Those.3PL  PST-go.3PL	

»ها رفتند.آن«    
 
 10. me   ta   vine.  
       S-I. 1SG  O-you.2SG  PRS-see.1SG 

	 	 »بينم.من تو را مي«  
 
 11. me   iye   vine. 

          S-I. 1SG   O-them.3PL PRS-see.1SG 

	 	 »بينم.ها را ميمن آن«  
  

                                                           
1 Present tense 
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در زمان حال، با گروه اسمي فاعل » دويدن«فعل لازم  )8(چنانچه مشخص است در جملة 
. چنين سازوكاري در خصوص فعل پذيردرا مي» en«و شناسة فاعلي  كندميمطابقت » هابچه«

مطابقه بين شخص و شمار اين فعل  )9(در جملة  است.در زمان گذشته نيز صادق » رفتن«لازم 
در » ديدن«فعل متعدي  )10(. در جملة ودشميبرقرار » هاآن«با گروه اسمي سوم شخص جمع 

را » e«زمان حال، در صيغة سوم شخص مفرد صرف شده است و علامت مطابقة شخص و شمار 
كه در » تو«گروه اسمي دوم شخص مفرد دهد. در جايگاه فاعل نشان مي» نم«با گروه اسمي 

چنين وضعيتي در جملة كند. مشابه ايفا نمينقشي جايگاه مفعول جمله قرار دارد در مطابقه 
مطابقة شخص و شمار را نه با گروه اسمي » ديدن«و فعل متعدي مضارع  وجود داردنيز  )11(

در » من«كه مفعول جمله است، بلكه با گروه اسمي اول شخص مفرد » هاآن«جمع سوم شخص 
د، زكه گويش بهديني محلتي ي شودميدهد. بر اين اساس، مشخص مي نشانجايگاه فاعل جمله 

هاي متعدي زمان و همچنين فعل لازم، چه در زمان حال و چه گذشتههاي در خصوص تمام فعل
  برد.مفعولي بهره مي-فاعلي ةحال، از مطابق

  
  مطلق در گويش بهديني محلتي-ساخت كنايي .4-2

-كنايي نمايينظام حالت بهديني،شده از سخنگويان گويش آوريجمع هايبا تحليل داده
خورد. در اين حالت، با ها متعدي است به چشم ميمطلق در جملات زمان گذشته كه فعل آن

و مطابقه بين گروه اسمي فاعل و  شودميظهور فعل متعدي در زمان گذشته، نظام كنايي فعال 
هاي تبس. در اين حالت گويش بهديني محلتي يزد، از دو گروه متمايز پيششودنميفعل برقرار 

مار دهندة شخص و شو نشان شودميبرد كه به ابتداي فعل و قبل از ستاك متصل لي بهره ميفع
 فعل در جمله ةفاعل است، در حالي كه خود فعل بدون علامت مطابقه و به شكل  ستاك گذشت

  .شودميظاهر 
 يهادر انواع زمان يفاعل فعل متعد گرمشخصهاي بستدهندة پيشنشان )2(جدول 

  است كه به تفكيك تمايز كاربردي آن در گويش بهديني محلتي يزد ارائه شده است. گذشته
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  هاي گذشتهفاعل فعل متعدي در انواع زمان گرمشخصهاي بستپيش )2(جدول 
  فاعل گرمشخصپيش بست   شمار  اول شخص  دوم شخص  سوم شخص

Oš	od	om	گذشتة سادة متعدي  مفرد  
Šo	do	mo	جمع  
Še	de	me	گذشتة استمراري، نقلي، دور و التزامي متعدي  مفرد  
Šo	do	mo	جمع  

   

ها وجود بستمشخص است، در اين گويش دو گروه مختلف پيش )2(چنانچه از جدول 
 ديگررود و گروه د كه يك گروه منحصراً با افعال متعدي در زمان گذشتة ساده به كار ميندار

گذشتة استمراري، گذشتة هاي زمان گذشتة اين زبان، شامل همراه افعال متعدي در ساير صورت
اي از نمونه )13(و  )12( هايجمله شود.نقلي، گذشتة دور و گذشتة التزامي استفاده مي

ها در افعال گذشتة سادة متعدي در گويش محلتي يزد را نمايش بستكاربردهاي اين گروه پيش
  د.ندهمي
  

 12. iye       sov.o   šo  xa. 

 3PL-they-ERG     O-apples-3PL   3PL: S-MRK1    
PST stem-eat  

»ها را خوردند.ها سيبآن«      

 
 13. iye      o  ketab e        šo      did. 
3PL-they: ERG   that O-book 3SG      3PL:S-MRK PST stem-see 

»ها آن كتاب را ديدند.آن«  
  

» خوردن«و » ديدن«آيد، افعال متعدي مي) بر13) و (12(طور كه از مقايسة دو جملة همان
شان نبا مفعول در زمان گذشتة ساده، نه داراي پسوند مطابقه با فاعل هستند و نه ارجاع متقابل 

ي بستو تنها حامل پيش شوندميفعل در جمله ظاهر  ةدهند؛ بلكه به صورت ستاك گذشتمي

                                                           
1 S-MRK. Subject marker 
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فاقد شناسة سوم » xa«، فعل دليلباشند. به همين مي بر شخص و شمار گروه اسمي فاعلمبني 
در جايگاه فاعل و يا مطابقه » هاآن«مطابقه با گروه اسمي سوم شخص جمع  برايشخص جمع 

 بستدر جايگاه مفعول است. همچنين، مطابقة پيش» هاسيب«با گروه اسمي سوم شخص جمع 
» هاآن«كه داراي گروه اسمي فاعل سوم شخص جمع  )13(ملة در ج» šo«سوم شخص جمع 
ا گروه ب گرمشخصبست ن تطابق پيشاست، مبي» كتاب«ول سوم شخص مفرد و گروه اسمي مفع
  اسمي فاعل است.

هاي هاي رايج در گويش محلتي يزد، مختص افعال متعدي در زمانبستگروه دوم پيش
ها بيانگر بستدو دسته پيشاين است. با اين حال، مقايسة گذشتة استمراري، نقلي، دور و التزامي 

آن است كه تفاوت موجود بين دو گروه، تنها در خصوص صيغگان اول شخص، دوم شخص و سوم 
فاعلي در صيغگان جمع براي هر دو گروه افعال  گرمشخصهاي بستو پيش استشخص مفرد 

  .هستندمتعدي گذشتة ساده و چهار زمان ديگر يكسان 
14. Me un         om      tarsund. 
1SG-I: ERG O-he/she-3SG    1PL: S-MRK  PST stem.scared 

»من او را ترساندم.«  
 
 15. Me un          me   tarsunde  ba. 
1SG-I: ERG O-he/she-3SG    1PL S-MRK    PST stem-scared    
Perf1-was.3SG 

»من او را ترسانده بودم.« 	

 
 16. Yora   iye      čom   šo  xarta? 

If         3PL-they: ERG    O-dinner.3SG  3PL: S-MRK PP2-eat 

»اند؟ها غذا خوردهآيا آن«  
	

                                                           
1 Perf= perfect aspect 
2 PP. Past Participle 
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 ةدهندة آن است كه با تغيير زمان دستوري فعل گذشتنشان )15(و  )14(مقايسة دو جملة 
 گرشخصمبست از گذشتة ساده به گذشتة دور، موجب تغيير استفاده از پيش» ترساندن«متعدي 
در زمان گذشتة نقلي » خوردن«كه داراي فعل متعدي  )16(. همچنين، جملة شودميفاعلي 

» هاآن«است، به شكل صفت مفعولي سوم شخص مفرد و بدون ارجاع متقابل با گروه اسمي فاعل 
فاعلي سوم شخص  گرمشخصبست و تنها پيش شودميظاهر » شام«ي مفعول و يا گروه اسم

  . كندميارتباط نحوي فعل و گروه اسمي فاعل را مشخص » šo«جمع 
مطلق مقيد به –چنانچه مشخص است، گويش بهديني محلتي يزد، داراي ساخت ارگتيو

هاي . گروهشوندميشدن اين ساخت و افعال متعدي در زمان گذشته موجب فعال استزمان 
ارتباط بين  شوند.ميبدون مشخصة خاصي در جمله ظاهر در اين گويش اسمي فاعل و مفعول 

اي دپذيرد كه به ابتفاعلي صورت مي گرمشخصهاي بستفعل و فاعل جمله تنها با كمك پيش
ضي ساده، استمراري، مستمر و هاي مافعل اصلي جمله در زمان شود. همچنينفعل افزوده مي

دور و متعدي  كه در زمان گذشتة در حالي شود؛ميبه شكل ستاك گذشته فعل ظاهر  نقلي
هاي بستشود. نكتة جالب توجه پيرامون پيشصفت مفعولي در جمله ارائه مي التزامي به صورت

) 2010(كه به نقل از كريمي  ها در جمله است. در حاليفاعلي اين گويش جايگاه ثابت ظهور آن
ترين سازة غيرفاعلي حاضر در بست عموماً به گروه اسمي مفعول يا نزديكواژهنايي در جملات ك

گر ظهور اين مورد بررسي نمايان ةهاي مورد مطالعه در پيكر، تمامي نمونهشودجمله متصل مي
، مندفهد ةدر مصاحب ،زبانسخنگويان بومي هستند.ها در جايگاه پيش از فعل گروه از واژه بست

حاصل از جا به  b‐17و  a‐17را دستوري معرفي كردند،  هر دو جمله  17 ةكه جمل در حالي
  دستوري تشخيص دادند.اند، غيربست را كه با علامت * نمايش داده شدهجايي واژه

17.	Me		 Kiarash					ro		 						kheili		 me	 	tarsund.	
1SG-I: ERG O    Object marker   very   1PL S-MRK   PST 
stem-scared 

»من كيارش را خيلي ترساندم.«  
*17‐a.	Me		 Kiarash					ro		 		 	me				 		kheili		 	tarsund.	
 1SG-I: ERG O    Object marker     1PL S-MRK     very   
 PST stem-scared 
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*17‐b.	Me		 Kiarash		 me					ro		 		kheili		 	tarsund.	
 1SG-I: ERG O   1PL S-MRK      Object marker     very   
 PST stem-scared 

	
هاي دهد كه فعلنشان مي )18( جملههمچنين، مطالعة ساخت نحوي افعال متعدي در 

. كنايي هستند مطابقة در هر دو گروه بندهاي پايه و پيرو داراي در اين گويش، ،متعدي گذشته
جايگاه فعل بند موصولي  كه در» پختن«هم فعل گذشتة متعدي  )18(به عنوان مثال، در جملة 

كه فعل بند اصلي است، هر دو در حالت » كردنفراموش«و هم فعل متعدي گذشتة  ظاهر شده
ارتباط نحوي فعل با گروه فاعل به وسيلة  اند. همچنين،به شكل ستاك گذشته ظاهر شدهكنايي 
 بند نمايشبه عنوان فاعل هر دو » مادربزرگ«بست فاعلي سوم شخص مفرد در تطابق با پيش
  شود. ميداده 

 18. [Me masom  k   kolûča       še       pax]    čoiš        še    
vira  ša. 
[S-my grandma-3SG   that  O-cookies-3PL  3SG: S-MRK   PSTstem-
bake]  O-tea-of her  3SG-S-MRK   forgot PSTstem.go 

»كرد.فراموش پخت، چايش را مادربزرگم كه كلوچه مي«  
كنايي در هر دو  ةقيدي است نيز چنين مطابق ةواراز جملهاي كه بند پيرو نمونه )19(در جملة 

» كردنفراموش«و » خواندن«و هر دو فعل متعدي گذشته  شودميگروه بند پايه و پيرو مشاهده 
و به  تندهسكنايي  ةاند، داراي مطابقكه به ترتيب در جايگاه فعل بند قيدي و بند اصلي ظاهر شده

اسمي  ها با گروهنمايش ارتباط نحوي آن اند.آمده مطابقة فعليبدون پسوند  صورت ستاك گذشته و
گيرد صورت مي» še«فاعلي  گرمشخصبست در جايگاه فاعل هر دو بند، به وسيلة پيش» پدرم«

 .گر سوم شخص مفرد استكه نشان

 19. [Pdrom   vaqti  kotab       še          xenud]   dardoš še 
vira   ša. 
[S-my father-3SG   when   O-book-3SG   3SG:S-MRK   PSTstem-read.]   
O-pain-of his   3SG-S-MRK  forgot  PATstem.go 

»كرد.خواند، دردش را فراموش پدرم وقتي كتاب مي«   
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 20. [Merdogi piri   ke   nun     še     harid]    demi ĵadval      našt. 
[S-the old man-3SG   that  O-bread-3SG  3SG:S-MRK  PSTstem-buy] 
ADV1-on the street  PSTSIMPLE-sit.3SG 

»خريد، لب جدول نشست.پيرمردي كه نان مي«   
  

 »خريدن«فعل بند اصلي لازم و تنها فعل بند پيرو، گذشتة متعدي  نيز )20(جملة در 
 يستندهد كه حالت كنايي در اين گويش وابسته به جايگاه فعل در بند نشان مي . اين فعلاست

  شوند.و افعال متعدي گذشته در بندهاي پيرو نيز به صورت كنايي نمايش داده مي
	

	گيرينتيجه .5

يافته با سخنگويان گويش بهديني محلتي ساختهاي حاصل از مصاحبة نيمهتحليل يافته
الگوي غالب در نمايش ارتباط فعل و موضوعات آن را در زبان  ،پرسش اولدر پاسخ به و يزد، 

وم، در پاسخ به پرسش دها كند. تحليل دادهميبهديني محلتي يزد مطابقه و نظام كنايي معرفي 
نمايي ارگتيو دوگانه كه اين گويش قديمي و در معرض خطر انقراض داراي حالت دهدنشان مي

ملات داراي زمان دستوري حال، مطابقه بين فعل و عناصر آن از گرچه در جا است. همچنين،
، گيردصورت مي مطابقة فعليهاي طريق ارجاع متقابل گروه اسمي فاعل و فعل به وسيلة پسوند

شود. و در زمان گذشتة دستوري فعال مي استوابسته زمان مطلق در اين زبان-حالت كنايي
هاي صورتو مصاحبه هپيكر سوم پژوهش، نتايج حاصل از مطالعة همچنين در پاسخ به پرسش

  است. ) 1398( و همكاران ) و فرهمند569-562: 1393همسو با دبيرمقدم ( ،گرفته
دهد كه افعال متعدي در بندهاي ها در گويش بهديني محلتي يزد نشان ميتحليل داده

ه شكل  ستاك گذشته و در مورد دو داراي زمان دستوري گذشته، بدون پسوند مطابقة فعلي و ب
كه در روال توجه آن شوند. نكتة قابلزمان گذشته دور و التزامي به شكل صفت مفعولي ظاهر مي

بست عموماً به گروه هاي اسمي، واژهگروه ةدر حالت عدم مطابق هاي مورد مطالعهنمعمول زبا
). با 2010شود (كريمي، تصل ميترين سازة غيرفاعلي حاضر در جمله ماسمي مفعول يا نزديك

                                                           
1 ADV=adverb 



 محمد دبيرمقدم                                                              ساخت كنايي در گويش بهديني محلتي يزد   55

 57 – 37شماره صفحات: ) 1400 / پاييز وزمستان9، پياپي 2، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

 ةشانبست ناين حال، در گويش بهديني محلتي يزد، نمايش شخص و شمار فعل به وسيلة پيش
هاي اسمي جمله اضافه نشده و قبل از ستاك فعل كدام از گروهگيرد كه به هيچفاعلي صورت مي

ها به جايگاه پيش بستاژهجايي اين وبهحاصل از جا هاي؛ به نحوي كه جملهگيرداصلي قرار مي
 دستوري تشخيص دادهزبان، غيراز قيد يا اتصال به مفعول مستقيم توسط سخنگويان بومي

  شود. مي
نكتة جالب توجه ديگر در اين گويش، ايجاد تمايز بين صيغگان مفرد افعال متعدي گذشتة 

ت، تزامي از ديگر سو اسساده از سويي و افعال متعدي گذشتة استمراري، مستمر، نقلي، بعيد و ال
به نحوي كه اين گويش براي سه صيغة اول شخص، دوم شخص و سوم شخص افعال گذشتة 

براي صيغگان مفرد  . همچنين،داردفاعل  گرمشخصبست فعلي سادة متعدي يك گروه پيش
ها تبسمتعدي استمراري، مستمر، نقلي، بعيد و التزامي از گروهي ديگر از پيش ةافعال گذشت

هاي گذشتة كدام از ساختبرد. در حالي كه براي صيغگان جمع افعال متعدي در هيچبهره مي
  ساده يا استمراي، نقلي، مستمر، دور و التزامي تفاوتي قائل نيست.

	

	منابع
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Ergativity in Behdini Mahlati Yazd Dialect 
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Abstract 
The present paper with the aim of a systematic study of 
Behdini dialect of Yazd, examined the alignment in this 
remaining dialect as one of the central dialects of Iran. The 
research data were collected though the field study and semi-
structured interviews and the sentences were extracted in the 
natural context of the speakers. Following the transcriptions of 
interviews with 21- to 70-year-old, a corpus of around 8500 
sentences was collected and analyzed. All extracted sentences 
were examined in terms of alignment. In this method, various 
types of sentences were classified based on the tense, 
transitivity, and structures. The manifestation of the syntactic 
relationship between verb and noun groups of the sentences 
were also studied. The findings of the study suggested that 
Behdini dialect followed the split ergative alignment which 
was sensitive to tense/aspect. In present tense sentences, the 
subject was direct and the verb showed full agreement with the 
subject. In contrast, in past tense sentences, the subject of 
transitive clauses beard no marker, the agreement in the verb 
would be Past tense or Past participle of main verb and, a 
prefix beard the agreement and was added to the verb. 
Interestingly a double code of prefixes was witnessed in this 
dialect, where a set of prefixes for singular and plural NPs were 
distinguishable in past simple and the other forms of past 
tenses. 
 
Keywords: Ergative, Behdini Mahlati Yazd, Central Dialects 
of Iran, Alignment System 

  


